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// چكیده

سالیان زیادي است كھ تلویزیون سرگرمي غالب خانوادھاست. امروزه تلویزیون بھ رغم پیشرفت فن آوري ھا و ظھور كامپیوتر و اینترنت نھ تنھا جایگاه
خود را از دست نداده، بلكھ ھم چنان نقش پر رنگي در زندگي افراد ایفا مي كند. تلویزیون با شكل دادن ارزش ھا و ھنجارھاي فرھنگي و بازتاب آنھا رفتھ
رفتھ بھ مكاني تبدیل مي شود كھ افراد در آن بھ دور از تعامل اجتماعي در دنیاي واقع، ھویت خود را جستجو مي كنند. آنگاه ارزش ھا و الگوھاي رفتاري،
نھ در خانواده كھ در تلویزیون تعریف مي شود. از طرفي تلویزیون با اھداف تجاري و تبلیغاتي خود، ایده آل ھاي غیر واقع گرایانھ اي را بھ تصویر مي كشد
كھ اغلب برخلاف تصور مخاطب، قابل تحقق نیستند. نتیجھ این فرآیند شكل گیري و تداوم یك فرھنگ ماتریالیستي است كھ جھان بیني افراد جامعھ را شكل

مي دھد. نباید اجازه داد تماشاي بیش از حد تلویزیون، خانواده ھا را از فرھنگ و ارزش ھاي اصیل خود دور كند.

// مقدمھ

امروزه زندگي در امریكاي شمالي بھ خواب، كار و تماشاي تلویزیون تقسیم شده است. امریكاي شمالي نمود فرھنگ تلویزیون است كھ در آن،
داستان ھاي ساختگي پخش شده از یك جعبھ كوچك، ما را تعریف مي كند. تلویزیون، انتظارات و ھنجارھاي فرھنگي ما را ھم شكل مي دھد و ھم منعكس
مي كند. تلویزیون در بسیاري از عرصھ ھاي زندگي، اگر نھ در ھمھ آنھا، انقلاب بھ وجود آورده است. چھ كسي مي تواند بگوید كھ كار، زندگي خانوادگي،
اوقات فراغت و تحصیلش بھ نوعي تحت تأثیر تلویزیون نبوده است. تلویزیون، ارزش ھاي آن، پیام ھاي اخلاقي و سبك زندگي كھ ترویج مي كند، اثر جدي
و منفي بر خانواده دارد. این تحقیق، نمایي مختصر و كلي از پیشینھ ظھور امپراتوري تلویزیون و اثرھاي مثبت اندك و مشتبھ آن ارائھ خواھد داد. سپس
بیشتر بر اثرھاي منفي آن بر خانواده تمركز مي كند. سرانجام نیز از بینش مكتب ھاي نظریھ نظام ھاي خانواده و روایت درماني تا آنجا كھ بھ تلویزیون

مربوط مي شود، بحث مي شود.

// داده ھاي آماري

در حالي كھ داده ھاي آماري درباره موضوعي با عظمت تلویزیون بھ طور قابل توجھي متغیر است، تمام آنھا رواج تلویزیون را در خانھ ھاي امریكا
نشان مي دھد. 98 درصد خانھ ھاي امریكا دست كم یك تلویزیون دارند كھ بھ طور متوسط، ھفت ساعت در روز روشن است. زماني كھ یك كودك بھ
شانزده سالگي مي رسد، چیزي بین 12 و 15 ھزار ساعت تلویزیون تماشا كرده است. این سخن بھ این معناست كھ یك امریكایي وقتي بھ ھجده سالگي
رسید، بھ غیر از خواب، براي ھیچ كار دیگري بھ اندازه تماشاي تلویزیون، وقت صرف نكرده است. در 1987، یك بیننده بھ طور متوسط 4/5 ساعت
در روز، یا بھ عبارتي 31/5 ساعت در ھفتھ تلویزیون تماشا مي كرد. البتھ باید بھ خاطر داشت افراد بسیاري ھستند كھ بھ طور قابل ملاحظھ اي، بیشتر

از 31/5 ساعت در ھفتھ تلویزیون تماشا مي كنند.
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// نمایي مختصر و كلي از پیشینھ

از داده ھاي آماري بھ روشني بر مي آید كھ تلویزیون یك نیروي غالب در دنیاي ما است، بھ ویژه در امریكاي شمالي. ھر چند، این یك پدیده جدید است.
عده كمي در آغاز كار تلویزیون در نمایشگاه جھاني 1939 مي توانستند حدس بزنند كھ تلویزیون نھ تنھا دورنماي عادت سرگرمي دنیا را تغییر خواھد
داد، بلكھ فرھنگ و زندگي خانواده را ھم متحول خواھد كرد. عصر تلویزیون یك تغییر با خود بھ ھمراه آورد؛ از نوشتار كھ یك گفتمان منسجم و منظم را
تقویت مي كند، بھ دنیایي از تصاویر بي ربط كھ بیشتر بر پایھ حس یا احساس استوارند. این تغییر، پي آمدھاي مھمي براي خانواده دارد كھ در قسمت ھاي
بعدي این تحقیق بھ تفصیل بررسي مي شود. اگرچھ این ایده كھ عصر تلویزیون با ظھور اینترنت بھ زودي بھ پایان خواھد رسید، ممكن است تا اندازه اي
درست باشد، ولي در بیشتر موارد نادرست از آب در آمده است. در امریكاي شمالي، تلویزیون بھ ھمراه فیلم نیروي فرھنگي غالب بوده است و تا آینده

قابل پیش بیني چنین خواھد بود. 
اولین برنامھ ھاي تلویزیون مانند ناحیھ ابھام3 و بھ سلامتي4 و كمي بعد، خانواده سیمسون5 شامل داستان سرایي ھاي پیچیده اي است كھ در آن،
شخصیت ھا و زندگي ھایشان، استعاره اي از خود ماست. این برنامھ ھا حاوي داستان ھایي درباره ھمراھي و اجتماع در مدل ھاي متفاوت از خانواده است.
ً با ظھور تلویزیون واقع نما، بھ نظر این برنامھ ھا شفاف سازي مي كنند و بھ ما كمك مي كنند خودمان و جایگاھمان را در دنیاي خارج درك كنیم. اخیرا
مي رسد این داستان ھا از دورنماي تلویزیون، ناپدید و در واقع، با روایت ھایي جاي گزین شده اند كھ از بیننده ھیچ انتظاري ندارند. ھم اكنون تلویزیون مانند
تماشاي یك كارناوال فریك شو6 است كھ در آن، مردم در حال رقابت بر سر پول، بھ طور فزآینده اي كارھاي عجیب و غریب و ناپسند انجام مي دھند.
شاید تنھا اثرھاي مثبتي كھ روزي تلویزیون داشتھ است، با ظھور تلویزیون واقع نما مانند غروب آفتاب بھ زودي تضعیف شود؛ چون تلویزیون واقع نما،
پایان تمدن نیست، بلكھ خود، تمدن است؛ واقعیتي نو كھ مردم در آن زندگي مي كنند. امروزه براي بیشتر مردم آشكار است كھ تلویزیون تأثیر بسیار
بزرگي بر فرھنگ ما بھ ویژه خانواده دارد. با وجود تغییر در الگوھاي غذایي، ساعت خواب و عادت ھاي كودكان، نامھ نگاري، الگوھاي تعامل میان
افراد، مطالعھ، ملاقات كردن و حضور در كلیسا ـ ھمھ بھ علت عصر تلویزیون ـ ، این تغییر خیلي آرام و تقریباً بدون ھیچ تردیدي صورت گرفت. با
شعارھا و تكیھ كلام ھاي جدید تلویزیون كھ در واژگان روزمره وارد شد، حتي خود زبان ھم تغییر كرد. تلویزیون بھ «خانھ»اي جدید یا میز شام تبدیل
شده است، گرم و اغواكننده است، شب و روز برافروختھ است و ما را بھ شكل دادن ھویت و واقعیت خودمان درون دنیایش دعوت مي كند. اساساً،
تلویزیون دارد از شكل یك سرگرمي صرف بھ یك مكان تبدیل مي شود، ھمان طور كھ كلیسا، مدرسھ و خانواده، مكان یا مركز معنا بھ شمار مي آیند.
مسیح، ما را دعوت مي كند كھ ھویتمان را در او شكل دھیم. بنابراین، براي خانواده ھاي مسیحي، تماشاي بي اندازه تلویزیون مي تواند ما را سردرگم كند

كھ قرار است در این دنیا چھ چیزي یا چھ كسي باشیم.

// تلویزیون بھ عنوان مكان

یكي از دغدغھ ھاي بزرگ درباره تلویزیون این است كھ ھر چھ یك فرد، زمان بیشتري را صرف تماشاي آن كند، زمان كمتري صرف دیگر كارھاي
مھم تر خواھد شد. این مسئلھ شاید در ھیچ زمینھ دیگري بھ اندازه زندگي عمومي مشھود نباشد، آن ھم در مكان ھایي چون عرصھ ھاي ورزشي، كلیسا و
گرد ھم آمدن ھاي گسترده خانواده. تلویزیون بھ نوع دیگري از مكان گرد ھم آمدن تبدیل مي شود؛ جایي كھ افراد در آن، معنا، ارزش و ھمدلي حسي پیدا
مي كنند؛ جایي كھ «ما» و «آنھا» بھ آساني قابل شناسایي است. یك مكان بدون محل مي تواند پي آمدھاي جدي داشتھ باشد؛ زیرا اگرچھ ممكن است بتواند در
كاركردھاي اجتماعي و نمادین بھ كار رود، ولي تعامل، با افراد واقعي نیست؛ بسیار مبھم است و مقیاس و عمق صنعت تلویزیون را نمي توان مدیریت
كرد. پي آمد تلویزیون بھ عنوان یك مكان، در حالت افراطي اش این است كھ معنا دیگر در خانواده پیدا نمي شود. این مسئلھ مي تواند بھ «خانواده»اي منجر
شود كھ در واقعیت مانند ھم اتاقي ھایي بدون ارتباط و گسستھ از دنیاي واقعيِ تعامل اجتماعي ھستند و صنعتي، ارزش ھا و ھنجارھایشان را دیكتھ مي كند

كھ تنھا انگیزه خود آن، حاشیھ سودش7 است. 
در حال حاضر، ما در دنیایي زندگي مي كنیم كھ در آن، دو فضاي موجودیت وجود دارد؛ واقعیت و خیال. تلویزیون در آن یك مكان تعلق است؛ مكان
بودن. در این دنیاي تلویزیون، نھ ارتباط واقعي وجود دارد، نھ یادگیري از شكست ھا و نھ پردازش حقیقي داده ھا و با گذشتھ یا ھر یك از سنت ھاي غالب
فرھنگي ارتباط ناچیزي وجود دارد. ھمچنان كھ شركت ھاي تلویزیوني، سرگرمي فراھم مي كنند و توده ھا، منفعلانھ آن را تماشا مي كنند، این اتفاق
مي تواند بدون اینكھ حتي متوجھ شویم، در بیشتر موارد رخ دھد، ولي گاھي ھم این گونھ رخ نمي دھد. در تحقیقي كھ وایت8 و پرِستون9 انجام دادند،
توصیف مي كنند چگونھ شبكھ ھا زیر فشار شدید براي ایجاد وفاداري بھ برند،10 رسانھ ھاي الكترونیكي را با مھارت بھ «مكان» تبدیل مي كنند. این قضیھ
بھ ویژه در برنامھ ھاي كودكان رایج است. این رسانھ است، نھ خانواده كھ نقش مھم تري را در كمك بھ كودكان براي ترسیم جایگاھشان در دنیاي خارج
ایفا مي كند. این مسئلھ در بیشتر موارد مي تواند گیج كننده باشد؛ چون اكنون مكان، مجردتر شده است و بدون محدودیت، در آنِ واحد، در عمل، ھمھ جا
ھست، ولي در واقع، بھ طور متناقض نمایي ھیچ جا نیست. براي كودكان، پیدا كردن معنا و یك حس تعلق در كارتون ھاي صبح شنبھ و نھ در خانواده،

پي آمد خطرناك عصر تلویزیون است.

// تلویزیون: مركز جدید؟

ھنوز این پرسش باقي مي ماند كھ آیا ھم اكنون تلویزیون، مركز جدید موجودیت ماست یا صرفاً بازتاب دھنده فرھنگ ما؟ از یك نظر، تلویزیون، فرھنگ
را ترویج مي كند و ما را بھ نوعي جھان بیني مجھز مي سازد كھ بھ ما مي گوید دنیا چگونھ جایي است و ما قرار است در آن چطور زندگي كنیم. تلویزیون
یك عدسي تفسیري براي ما فراھم مي كند كھ از درون آن بتوانیم واقعیت را ببینیم. با این حال، شاید ھم تلویزیون صرفاً یك قرباني براي سقوط انسان ھا و
تمایل آنھا بھ یك زندگي بھ دور از خدا باشد. این ایده در ماتریالیسم، بیھودگي، اختلال عملكرد فردي و فقري معنوي وجود دارد كھ تلویزیون بازتاب داده
و تداوم پیدا كرده است. بنابراین، تلویزیون، بیشتر تابع آن چیزي است كھ بھ خوردش مي دھیم كھ انعكاس داده مي شود و بھ خودمان برمي گردد. در حالي

كھ تلویزیون، ھمان طور كھ در این تحقیق، بیشتر بررسي مي شود، در شكل ھاي مختلف پریشاني خانواده نقش مھمي دارد، بازتاب گناه ھم ھست.

// اثرھاي مثبت تلویزیون



در ھمین زمان، انقلاب تلویزیون، مدعي وجود چیزي است كھ خانواده را بھ نوع جدیدي از با ھم بودن مي رساند. در واقع، تلویزیون، بیشتر تأثیر
معكوس دارد؛ چون در امریكاي شمالي، افزایش ثروت، تعداد بیشتري دستگاه تلویزیون در خانھ را با خود بھ ھمراه مي آورد. بنابراین، ھر عضو از
خانواده قادر است بدون تعامل، بھ سرزمین شخصي تلویزیون خود عقب نشیني كند. البتھ برخي اثرھاي مثبت ھم وجود دارد كھ باید پیش از آنكھ بیش از

این درباره اثرھاي منفي كاوش كنیم، آنھا را بیان كنیم. 
تلویزیون بھ روش ھاي مختلفي، فقیرترین خانواده ھا را از نظر دسترسي آنھا بھ سرگرمي و اخبار غني كرده است. تلویزیون از سنگیني بچھ دار شدن
كاستھ است؛ چون یك پرستار كودك، وقت پركن، آرامش بخش، تنبیھ، جایزه، سازوكار كناره گیري و دوست، جاي گزین عالي است. تلویزیون یك روش
ارزان، سریع و از نظر اجتماعي، قابل قبول براي سپري كردن زمان و استراحت كردن است. در دنیاي شلوغ امروز، گاھي اوقات این ھمان چیزي

است كھ والدین و فرزندان بھ آن احتیاج دارند. 
با محبوبیت تلویزیون مذھبي در پربیننده ترین زمان (تحت تأثیر فرشتھ11 /نرده ھاي چوبي12) در دھھ 1990 تا حدودي معناي مثبت در تلویزیون
مي توان یافت. ھفتمین بھشت،13 یك كشیش را بھ عنوان یكي از شخصیت ھاي اصلي بھ تصویر مي كشد، یك خانواده كاري و راھي براي سخن گفتن از
مسائل شایع مرتبط با خانواده ھاي امروز. برخي از این برنامھ ھا بھ یك گفت وگوي اساسي درباره خدا منجر مي شوند كھ حتماً تأثیر مثبتي بر خانواده ھا

مي گذارند.

// اثرھاي منفي تلویزیون

پیشینھ توصیف جنبھ منفي تلویزیون فراوان است. از طرفي ھم صداھاي كمي بھ دفاع از اثر مثبت تلویزیون بر فرد، خانواده، و فرھنگ بلند شده است.
تقریباً بھ نظر مي رسد جنبھ ھاي مثبت یك پس اندیشھ است كھ بھ منظور مطالعھ یا روزنامھ نگاري متعادل و منصفانھ اضافھ مي شود. مطالعات متعددي،
ارتباط منفي بین تلویزیون و الگوھاي تعامل خانوادگي، خشونت و سطوح افزایش یافتھ استرس را در كنار یك سري مشكلات اجتماعي دیگر نشان

مي دھند. با وجود این، تلویزیون در خانھ ھاي امریكا بھ طور متوسط، ھفت ساعت در روز روشن مي ماند.

// اثرگذاري بر تعامل خانواده

آشكار است كھ تلویزیون یك شكل تعاملي موازي است كھ در آن، وقتي تلویزیون روشن است، ھر عضو خانواده با تلویزیون، بیشتر از اعضاي دیگر
خانواده تعامل دارد. این دقیقاً در نقطھ مقابل چیزھایي مثل بازي ھا یا وعده ھاي غذایي است كھ در آن، ارتباط متقابل اتفاق مي افتد. تحقیقات نشان داده است
وقتي تلویزیون روشن است، نسبت بھ زماني كھ خاموش است، فرزندان و پدران، كمتر بھ سمت ھم گرایش دارند، كمتر صحبت مي كنند و بیان، چھره
مثبت كمتري دارند. در طول پخش پیام ھاي بازرگاني، تعامل بین اعضاي خانواده افزایش پیدا مي كند، ولي بعد ھنگامي كھ برنامھ شروع مي شود،  دوباره
بھ سطوح پایین تر برمي گردد. با وجود روشن بودن تلویزیون بھ مدت ھفت ساعت در روز بھ طور متوسط در خانھ ھاي امریكا، ارتباط متقابل كھ در آن،

اعضاي خانواده واقعاً در كنار ھم باشند، بھ طور قابل ملاحظھ اي كاھش مي یابد.

// خشونت

زماني كھ یك كودك امریكایي بھ دوازده سالگي مي رسد، ھشت ھزار قتل را در رسانھ دیده است. ھمچنین متوسط سھ تا پنج حركت خشن در ساعت
پریبننده ترین زمان تلویزیون و بیش از بیست حركت خشن در تلویزیون كودكان وجود دارد. كودكان بھ ویژه پسران با تمایلات پرخاشگرانھ، ھمچنان كھ
نسبت بھ خشونت بي اعتنا مي شوند، بھ سمت تقلید از حركت ھاي خشني گرایش پیدا مي كنند كھ مدل ھاي آن را در تلویزیون دیده اند. یك مشكل دیگر براي
كودكان در زمینھ خشونت در تلویزیون، چیزي است كھ بھ اثر قرباني شناختھ مي شود كھ در آن، تمایز بین تلویزیون و واقعیت براي كودكان شروع بھ
محو شدن مي كند و كودكان فكر مي كنند آنھا قربانیان خشونت خواھند بود، ھمان طور كھ بسیاري افراد در تلویزیون ھستند. اینكھ اجازه دھیم بھ علت

تماشاي بیش از اندازه تلویزیون، فرزندانمان نسبت بھ بدي ھاي دنیاي اطرافمان بي اعتنا شوند، بي مسئولیتي ما بھ عنوان پدر و مادر است.

// سطوح افزایش یافتھ استرس

تلویزیون ھم بھ عنوان روشي مطرح شده كھ كودكان از آن براي كاھش استرس خود استفاده مي كنند و ھم یك منبع بالقوه استرس زا درون خانواده.
كودكان در بیشتر موارد، از استفاده از تلویزیون بھ عنوان شیوه اي براي مقابلھ با استرس یاد مي كنند، ولي حتي آنھا متوجھ مي شوند كھ این شیوه بي تأثیر

است. فرار كردن بھ دنیاي مجازي تلویزیون بھ حل مشكلات موجود در دنیاي واقعیت كمكي نمي كند. 
فرار بھ دنیاي تلویزیون بھ عنوان یك راه براي مقابلھ با استرس خانوادگي، جھت افزایش ارتباط و آماده كردن فرزندان براي اعضایي مؤثر بودن در
جامعھ، ھیچ كاري انجام نمي دھد. مطالعاتي نیز انجام شده است كھ نشان مي دھد افزایش سطوح تنش در خانواده با افزایش تماشاي تلویزیون ارتباط دارد.
این ارتباط احتمالاً بیشتر بھ علت استفاده از تلویزیون با ھدف اجتناب از تعامل ھمراه با تنش بوده است تا تلویزیون بھ عنوان منبع تنش. اجتناب از تعامل
در موقعیت ھاي متشنج از طریق تلویزیون مي تواند آن چیزي باشد كھ بعضي خانواده ھا را در كنار ھم نگھ مي دارد،  ولي ھیچ كاري در راستاي پیدا كردن

راه حلي براي مشكلات خانواده انجام نمي دھد.

// تلویزیون جاي گزین چھ چیزي مي شود؟

تلویزیون نھ تنھا مانع پیشرفت مھارت ھاي ادراكي و اجتماعي ما مي شود، بلكھ از یك سري مسائل دیگر نیز جلوگیري مي كند. این قضیھ شاید چندان بھ
علت آنچھ در تلویزیون مي بینیم یا وجود فیزیكي تلویزیون در یك خانھ نباشد، بلكھ مسئلھ نگران كننده تر، آن چیزي است كھ تلویزیون جاي گزین آن
مي شود. اگر یك بیننده بھ طور متوسط، 4/5 ساعت در روز تلویزیون تماشا كند، این 4/5 ساعت در روز مي توانستھ است صرف چیزھاي با
ارزش تري شود. تلویزیون، مھارت ھاي خواندن را براي كودكان كم رنگ مي كند و پیشرفت مھارت ھاي زباني را تشویق نمي كند كھ تأثیر مستقیماً  منفي
در تحصیل دارد. مشكل یكي نیست؛ چون ھر قدر تماشاي تلویزیون، بیشتر باشد، تكلیف كمتري انجام خواھد شد. براي مادر یا پدر ممكن است آسان تر آن



باشد كھ كودك را در مقابل تلویزیون بنشانند، ولي این راھي ساده براي فرار است. در نتیجھ چنین كاري، كودك در حالي بزرگ مي شود كھ كمتر
مي تواند تنھا باشد و درباره ي تعامل اجتماعي با افراد واقعي در دنیاي واقعي، چیزي نخواھد آموخت. بھ طور طبیعي، تلویزیون، شكل ھاي مختصر و

شدید ارتباط را ارائھ مي دھد كھ شاید دقیقاً نقطھ مقابل آن چیزي باشد كھ تعامل ایدئال خانواده مي طلبد. 
پستمن14 در كتاب كلاسیك خود بھ نام سرگرم كردن خودمان در حد مرگ،15 ماھیت مشكل را با تلویزیون بھ این صورت بیان مي كند كھ تلویزیون مانع
مي شود، ولي رھا مي كند و منحرف مي سازد، ولي آگاه مي كند. تلویزیون دیگر ما را بھ فكر كردن وادار نمي كند یا بحث برنمي انگیزد،  بلكھ دنیایي است
كھ در آن، تفكر منتقدانھ و منطق تحقیر مي شود. تلویزیون بي تلاش و آزاد است و از ما ھیچ انتظاري ندارد. در قبال ھمین كم توقعي، تلویزیون اساساً
چیزي ھم ارائھ نمي دھد. تلویزیون ھم این راه ساده را براي فرار برگزیده است؛  تلویزیون بھ یك چرخھ تداوم بخش تبدیل مي شود كھ تنھا بھ تماشاي ھر

چھ بیشتر مي انجامد.

// باورھاي غلط و زیان بار تلویزیون

بھ طور سنتي، تنھا داستان سرایان قابل قبول خارج از خانواده در محیط ھاي مذھبي و آموزشي پیدا مي شوند. زمانھ با معرفي رسانھ ھاي جمعي و تأثیري
كھ كنترل آن بسیار دشوار است، تغییر كرده است. براي مردم گوناگون امریكاي شمالي، تلویزیون بھ اسطوره شناسي جدیدي تبدیل شده است كھ
باورھاي مشترك را در میان نژادھا،  زبان ھا، سنین و جنس ھاي مختلف تأیید مي كند و شكل مي دھد. مشكل این اسطوره شناسي جدید یا داستان ھایي كھ
زندگي ما را شكل مي دھد، این است كھ تصویري انحرافي از واقعیت ترسیم مي كند كھ ما فكر مي كنیم باید آن را محقق كنیم و این امر مي تواند اثر منفي

شدیدي بر خانواده بگذارد. 
یكي از افسانھ ھایي كھ در تلویزیون بھ واقعیت تبدیل شده، این است كھ خوش بختي از مصرف بي اندازه مادي تشكیل شده است. تبلیغاتي كھ كودكان را
حتي پیش از آنكھ بتوانند صحبت كنند، ھدف قرار مي دھند،  بھ ما مي گویند مصرف، تنھا دلیل زندگي است و بالذات خوب است  و ثروت  و قدرت از
انسان ھا مھم ترند. در سرزمین تلویزیون،  پدرھا بھ طور متوسط، 195 ھزار دلار درآمد دارند كھ بھ طور قابل توجھي از درآمد پدرھاي دنیاي واقعي
بیشتر است. روشن است كھ این پدران موفق تلویزیون، اسپانیایي ھا یا سیاه پوستان فقیر،  بي كلاس و بي سواد نیستند. این در حالي است كھ براي
مسیحیان،  انجیل، ما را بھ چیزي فراتر از یافتن خوشبختي در مادیات فرا مي خواند. بھ ما مي گوید كھ خود را انكار كنیم، صلیبمان را برداریم و از مسیح
پیروي كنیم. شاید ھیچ چیزي بھ اندازه آنچھ در تلویزیون یافت مي شود، با جھان بیني مسیحي مغایرت نداشتھ باشد و براي خانواده ھاي مسیحي،  جست وجو
براي پیروي از مسیح در یك عصر ماتریالیستي دشوار است. شاید حتي دشوارتر ھم باشد، وقتي كھ تلویزیون، ھفت ساعت در روز روشن است و
خانواده را با پیام ھا و افسانھ ھاي غیر واقع بینانھ كھ با انجیل در تضاد ھستند، بمباران مي كند. مسیحیت بھ ھمراه دیگر ادیان، دیگر بھ عنوان عدسي عمل

نمي كنند كھ از درون، آن دنیا را ببینیم، بلكھ امروزه رسانھ ھاي جمعي كھ تلویزیون در آن نقش مھمي ایفا مي كند، آن را باز تفسیر مي كنند.

// تأثیر مدرنیتھ بر خانواده

یك راه براي درك مدرنیتھ، در نظر گرفتن فن آوري بھ عنوان ظھور ھدایت در این دوره جدید است. درون مدرنیتھ است كھ شكل ھاي سنتي و در مورد
تلویزیون، خانواده بھ عنوان یك مكان براي معنا گم مي شود. روزي ارزش ھا، انتظارات و سبك ھاي معمول رفتاري در خانواده پیدا و آموزش داده
مي شد، ولي با ظھور عصر تلویزیون، بیشتر، این رسانھ جمعي است كھ جاي گزین این كاركرد خانواده مي شود. در میان این تغییر مكان معنا و دور شدن
آن از خانواده، در بسیاري از عرصھ ھاي زندگي، آشفتگي بھ وجود مي آید، ھمان گونھ كھ اكنون دیگر ھیچ استاندارد یا مكان بھ رسمیت شناختھ شده اي

وجود ندارد كھ در آن، ارزش ھا و رفتار مناسب الگوسازي شود و در این حالت، رسانھ جمعي بھ یك معلم تبدیل مي شود. 
فن آوري با ظھورش كھ شامل تلویزیون مي شود، در خدمت متلاشي كردن اجتماع و زندگي خانوادگي و ایجاد یك اغتشاش نامنسجم در آمده است. این
مسئلھ تا حدودي بھ علت كمبود مرزھاي جغرافیایي است؛ زیرا ھم اكنون ما مي توانیم در آن واحد، ھمھ جا باشیم، ولي در واقع ھیچ جا نباشیم،  ھمان طور

كھ پیش از این نیز در این مقالھ با بحث تلویزیون بھ عنوان مكان نشان داده شد.

// تلویزیون: دیدگاه نظام ھاي خانواده

نظریھ نظام ھاي خانواده، خانواده را بھ عنوان یك تمامیت واحد مي بیند كھ در آن، افراد، ناامیدانھ در یك سري زیرنظام ھا در ھم تنیده شده اند كھ ھر كدام،
قسمتي از تمامیت كلي را تشكیل مي دھند. اختلال در كاركرد در ھر قسمت از نظام،  تنھا مي تواند در ارتباط با تمامیت بزرگ تر مفھوم پیدا كند؛  یعني ھر
قسمت از نظام در علت و بقاي مشكل چھ نقشي ایفا كرده است. تلویزیون از جنبھ ھاي مختلف، گستره اي وسیع از كاركردھا در خانواده و نظام ھاي
خانواده دارد كھ مي تواند بھ ما كمك كند این موضوع را بفھمیم. لذا تلویزیون ممكن است بھ عنوان یك سازوكار كنترل استفاده كرد كھ در آن، از طریق
فراھم كردن سر و صداي پس زمینھ، محیط خانوادگي را تنظیم مي كند؛ وسیلھ اي براي سازمان دھي كردن زمان و ھنگام استفاده براي جایزه و تنبیھ ابزار
داد و ستد است. ھمچنین تلویزیون مي تواند بھ عنوان یك قرباني عمل كند؛ زیرا نزاع بر سر اینكھ كدام برنامھ تلویزیون را تماشا كنیم، آسان تر از مقابلھ

با مشكلات واقعي، اساسي و دشوارترِ درون خانواده است.

// روایت درماني

روایت درماني بھ ما مي گوید كھ واقعیت در روابط اجتماعي ساختھ مي شود و اینكھ ھویت ما بر پایھ داستان ھایي استوار است كھ این داستان ھا بھ ما
مي گویند. این داستان ھا ھمان چیزھایي ھستند كھ زندگي ھا و روابط ما را شكل مي دھند؛ ھمان جایي كھ ھویت پیدا مي شود. این داستان ھاي حقیقت غایي كھ
دنیاي غرب بر آن صحھ مي گذارد،  اگر نھ خود مشكل، دست كم، بخشي از بیماري ذھني را تشكیل مي دھند. دنیاي تبلیغات بھ ما مي گوید كھ لاغرتر،
ثروتمندتر و موفق تر باشید. اخبار غروب از روي وظیفھ شناسي گزارش مي كند كھ با ترس زندگي كنید؛ چون جرم و جنایت شایع است. طنز موقعیت بھ
ما نشان مي دھد كھ استحقاق آن را داریم تا خوش حال باشیم. تلویزیون واقع نما مي گوید دروغ گفتن و فریب دادن مانعي ندارد و گاھي حتي براي موفق
شدن لازم است. روشن است كھ بیان این داستان ھا از رسانھ ھاي جمعي در تعارض كامل با پیام مسیح است و آن چیزي نیست كھ ما مي خواھیم
خانواده ھایمان قبول داشتھ باشند. با این حال، ھمچنان یك كودك بھ طور متوسط،  بیش از تقریباً ھر كار دیگري غیر از خواب،  تلویزیون تماشا مي كند.
چطور مي تواند این گونھ باشد؟ فرھنگ ما چطور مي تواند این قدر وخیم پیشرفت كند كھ اكنون تلویزیون یك مكان باشد؛ یك مركز جدید موجودیت كھ در



آن، باور داریم كھ شخصیت ھا، دوستان ما ھستند؟ چگونھ تلویزیون توانستھ است جاي گزین خانھ شود كھ در آن، خوش بختي را بھ گونھ اي مي یابیم كھ
ً آن چیزھایي ھستند كھ زندگي ھاي ما را شكل مي دھند،  داستان ھاي رسانھ ھاي جمعي شاید خطرناك، حتي ندیدیم كھ این اتفاق بیفتد؟ اگر داستان ھا واقعا

موجب اختلال و انتظاري غیر واقعي از خانواده باشد.

// نتیجھ گیري

در حالي كھ عده زیادي بر این باورند كھ نسل جدید، بیش از تلویزیون، تحت تأثیر كامپیوتر و اینترنت است، تلویزیون ھمچنان بھ عنوان نیروي غالب در
دورنماي فرھنگي ما باقي مانده است. اگر تلویزیون، ارزش ھا و ھنجارھاي جامعھ را بھ ما بازتاب مي دھد، این تصویر ترسیم شده واقعاً وحشتناك است.
یا برخلاف این، اگر تلویزیون، ارزش ھا و ھنجارھا را در قالب داستان ھایي بھ ما دیكتھ مي كند، این تصویر ھم بھ ھمان اندازه وحشتناك است؛ چون
داستان ھاي ارائھ شده در بیشتر موارد، زیان بارند. صرف نظر از اینھا، تلویزیون بھ مكان جدیدي براي تعلق تبدیل شده است؛ مركزي كھ در آن، براي
بسیاري در امریكاي شمالي معنا پیدا مي شود  و این مسئلھ بھ ھمراه خود، یك سري پي آمدھاي دیگر بھ ھمراه مي آورد كھ تنھا تعداد كمي از آنھا عبارتند از

چاقي، خشونت و مشكلات اجتماعي. 
اجازه دادن بھ این رسانھ براي اینكھ بدون ھیچ نظارتي، بر خانواده ھاي ما اثر بگذارد،  نسبت بھ آنچھ بیشتر مردم مي پندارند، پي آمدھاي بیشتري دارد؛
زیرا این ارزش ھا،  ھنجارھا و رسوم مسیحي ماست كھ مي خواھیم فرزندانمان با آنھا بزرگ و ازدواج ھایمان با آنھا اداره شوند،  نھ آن عملكرد مختل كھ
از یك جعبھ بیرون مي آید و ھرازچندگاھي بر زندگي ھاي ما مسلط مي شود. سرنگوني تلویزیون و تأكیدي دوباره بر آزادي،  فردیت،  فرھنگ و اخلاق،

اثر مثبت بسیار بزرگي بر خانواده خواھد داشت.

TV’s Effect on the Family. Source: http://www.blogger.com/profile/07642429027710881958. 2. (Jibolen@gmail.com) 3. .1
Twilight Zone یك سریال امریكایي (1959 ـ 1964). Cheers .4 یك سریال امریكایي (1982 ـ 1993). The Simpson’s .5یك سریال امریكایي

Feak Show .6 .(1989) مراسمي كھ از اواسط قرن نوزدھم تا اواسط قرن بیستم در امریكا رایج بود و در آن، نوادر طبیعت را اعم از انسان و حیوان بھ
نمایش مي گذاشتند. Profit Margin .7 این نسبت را حاشیھ سود خالص ھم مي نامند و بھ وسیلھ آن، سودآوري ھر ریال از فروش را محاسبھ مي کنند؛ بھ این

ترتیب كھ مقدار «سود پس از كسر مالیات» را بر خالص فروش تقسیم مي کنند. White. 9. Preston. 10. Brand Loyalty .8 اولویت یا ترجیح خرید یک
برند ویژه در یک قفسھ محصول توسط مشتری، وفاداری بھ برند نام دارد. Touched by an Angel .11 یك سریال امریكایي (1994 ـ 2003). 12.

Postman. 15. Amusing .14 .(2007 1996 ـ) 7 یك سریال امریكایيth Heaven .13 .(1996 1992 ـ) یك سریال امریكایي Picket Fences
.Ourselves to Death


